
  
  
  
  
   و رواياتقرآنرزق و روزي در 

  احمد جديدي
 بي معارف اسلامي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهرانمرّ

  ) 20/04/1390: ، تاريخ تصويب01/03/1390: تاريخ دريافت(

  چكيده
. در اين مقاله رزق از ديدگاه قرآن و روايات مورد بررسي قرار گرفته اسـت         

هايي از اين دست پرداخته شده است         به اين ترتيب كه در ابتدا به پرسش       
كه معنـي رزق چيـست و رازق كيـست، واجـب نمـودن روزي مخلوقـات                 

زه كافي براي همه    توسط خداي متعال به چه معناست، و آيا روزي به اندا          
وجود دارد؟ سپس از نقش انسان در كسب روزي و مقدر شدن و تقـسيم               
روزي به دست خداوند و عوامل گسترش و محـدوديت رزق، بحـث شـده               

هاي بعدي به مـسائلي چـون، روزي بـي حـساب بـه چـه                  در بخش . است
معناست؟ و مقصود از بودن رزق در آسمان چيست؟ رزق طيب چيـست؟             

شـود و بخـش       آيد رزق است؟ پرداخته مي      راه حرام بدست مي   آيا آنچه از    
نهايي به اين پرسش اختصاص يافته است كه آيـا زيـادي رزق در انـسانها              

  عامل طغيان و سركشي آنها است؟ 

   .رزق، روزي، طيب، آيه، مخلوق، توسعه، مقدر: ها كليدواژه

                                                            
. E-mail: mmdjadidi@gmail.com 
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  مقدمه

  لاش و كوشــش در هــاي مهــم انــسان بــراي تــ امــر معــاش و كــسب روزي از انگيــزه
  طول تاريخ بوده كه موجب رقابت مثبت و منفي بـين انـسانها گرديـده اسـت، آيـا بـين                     
  تــلاش وكــسب روزي او نــسبت مــستقيم وجــود دارد، اختيــار انــسان تــا چــه حــد در  
  آن دخيــل اســت؟ و آيــا عوامــل ديگــري غيــر از تــلاش و اختيــار انــسان در تحــصيل  

ــي      ــه م ــل چ ــن عوام ــد؟ اي ــش دارن ــروح در     روزي نق ــسائل مط ــي از م ــند؟ يك   باش
   رزق و روزي اسـت كـه بـه خـاطر اهميـت آن در زنـدگي انـسان،              ةآيات و روايات مسئل   

با استعانت از خداوند سبحان، در ايـن مقالـه بـه ابعـاد مختلـف ايـن موضـوع، خـواهيم                      
  . پرداخت

  معني رزق. 1

  دن ، روزي دا) 198، 1ج : 1364معـــين، (در لغـــت بـــه معنـــاي روزي، جيـــره    
ــدا، ( ــد  ) 10570، 7ج : 1338دهخ ــع برن ــه از آن نف ــر چ ــي (، ه ــور، ب ــفي پ ــا ص    ج :ت
ــشيدن  ) 446، 2 ــع بخـ ــاه، (، نفـ ــت) 1074، 3ج: 1336پادشـ ــع آن ارزاق . اسـ   جمـ

خـورد   رسـاند و او مـي   شـود كـه خـدا بـه جانـدار مـي       و در اصطلاح به چيزي گفته مـي   
  خـواه دنيـوي يـا اخـروي، و         شـود،     گاهي به اعطـاي دائمـي اطـلاق مـي         ) 70: جرجاني(

. شـود، تعبيـر شـده اسـت         گـــاهي به نصيب و بهره و بعضاً به غذائي كه وارد معده مـي             
. شـود   ديگر به معني جيره سرباز كه در اول هر ماه پرداخت مي           ) 164: 1404اصفهاني،  (
  ) 361: المنجد(

  : قرآن كريمكاربردهاي كلمه رزق در 
    خوراك روزانه و مواد غذائي:الف

 بـرآن   ،)233: بقره(» و علَى المْولوُدِ لَه رزِقُهنَّ و كسِوتُهنَّ بِالمْعرُوفِ       «
لازم است كه خوراك و پوشاك مادران       ) پدر(كس كه فرزندش متولد شد      

  . را به طور شايسته بپردازد
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»          قٍ مِنـْهِبِـرز ُأْتِكم    تـا   ،)19: فكه ـ(» فلَْينظْرُْ أَيها أزَكَى طعَامـاً فلَْيـ
مشاهده شود كدام طعام پاكيزه تر و حلال تر اسـت تـا از آن روزي خـود                  

  فراهم آريد 

  ) اي از خير بهره: (قرآن :ب

»ونَ    وتُكَذِّب ُأنََّكم ُقَكمِلوُنَ رزعبه جـاي اسـتفاده از      (و  ) 82: واقعه(»   تَج
  . دهيد بهره خود را تكذيب آن قرار مي) قرآن

   نبوت و علم :ج

 يا قوَمِ أَ رأَيتمُ إِنْ كُنتْ علَى بينَةٍ مِنْ ربي و رزقَنِي مِنْه رزِقـاً                قَالَ«
اي قـوم نظـر شـما چيـست؟ اگـر مـرا از                شعيب گفت ) 88: هود(» حسناً

جانب پروردگار جهت روشن و دليل قاطع باشد و از او بر من روزي حلال               
  . برسد) نبوت و علم(و پاكيزه 

  باران  :د

بـه وسـيله    (و از آن آسـمان      ) 13: غـافر (» ينزَِّلُ لَكمُ مِنَ السماءِ رزِقاً    «
  . بر شما روزي فرستاد) باران

   خوراك برزخي:هـ

»و             ِهمبر عِنْد اءيلْ أَحاتاً بوبِيلِ اللَّهِ أَمنَّ الَّذِينَ قُتلِوُا فِي سبسلاَ تَح 
 ،اند البته مپندارزيد كه شهيدان راه خدا مرده     ) 169: آل عمران (»  يرزْقوُنَ
  . اند و نزد خدا متنعم خواهند بود بلكه زنده

 زنـدگي برزخـي شـهدا اسـت، مفـسرين بـر             ة ياد شده مربوط به عالم برزخ و دربار        ةآي
انـد خداونـد    انـد و گفتـه   اساس روايات به اتفاق كلمه يرزقون را روزي برزخي معنا كـرده    
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. گردانـد  هـاي بهـشتي مهمـان خـود مـي      ز قيامـت بـا خوراكيهـا و شـراب     شهدا را تـا رو    
  )574، 1ج : 1363طباطبايي، (

اسـت و عبـارت از هرگونـه نعمـت و خيـر و              ) مـادي و معنـوي    (رزق داراي معني عام     
اي است كه در زندگي نصيب شود مانند مال و ثروت، جـاه و مقـام، علـم و كمـال،                       بهره

روح و جسم و موارد ديگر و به همين جهت اسـت كـه در               عزت در انظار، فرزند، سلامت      
  : دعا آمده است

  اللهّــم ارزقنــي عقــلاً كــاملاً و لبــاً راجحــاً و علمــاً نافعــاً و عــائلاً كثيــراً  «
ــر    ــدنيا و الاخ ــرَ ال ــاً و خي ــاً ثابت ــالحاً و ايمان ــداً ص ــاً و ول ــاً عظيم    هِو جاه

 هِ نبيــك و الائمــهِزيــار و حــج بيتِــك و ه مقبولــه و شــفاعه طيبــهو حيــو
، 1ج  : 1366طيـب،   (» المعصومينَ و الدفنَ في جـوارِهم و الحـشرَ معهـم          

110 (  
خدايا به من عقل كامل و خرد افزون و دانش مفيد و اهل زيـاد و آبـروي                  
عظيم و فرزند صالح و ايمان ثابت و خير دنيا و آخرت و زندگاني پاكيزه و                

ات و زيارت قبـر پيـامبرت و          حج خانه  شفاعت پذيرفته شده عنايت فرما و     
و دفن در جوار ايـشان و محـشور شـدن بـا ايـشان را                ) ع(ائمه معصومين   

  . روزيم گردان

  رازق كيست؟ . 2

  . خداوند روزي مخلوقات را برخود واجب كرده است

»و   ابا مِنْ دتقََ     هٍ مـسم لـَمعي ا و هِ رزِقُهـ رَّها و  فِي الأْرَضِ إِلاَّ علَى اللَّـ
اي در زمـين      و هيچ جنبنده  ) 6: هود(»  مستوَدعها كلٌُّ فِي كِتَابٍ مبِينٍ    

نيست جز آنكه روزي آن بر خداسـت و قرارگـاه اصـلي و آرامـشگاه آن را                  
  .داند همه دركتابي روشن موجود است مي

  : براي فهم اين آيه به چند نكته بايد توجه كرد
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 ـ» دبيـب «از ماده   » دابه «)1   ه معنـي آهـسته راه رفـتن و قـدمهاي كوتـاه برداشـتن               ب
  و بـه هـر موجـودي كـه هـر چنـد حركتـي               ) 15،  9ج  : 1353مكـارم شـيرازي،     . (است

ــي    ــه م ــد گفت ــته باش ــدك داش ــود ان ــايي، . (ش ــشتر ) 220، 10ج : 1363طباطب   و بي
   ةقرين ـ شـود، امـا     به نوع خاصي از جنبندگان مثل اسب يـا حيـوان سـواري اطـلاق مـي                

آيه، كه بيان وسعت علم خداي متعـال اسـت، اقتـضا دارد كـه همـه جنبنـدگان را          مقام  
  . شامل شود

رزق به معناي عطا و بخشش مستمر است و چون روزي الهي عطاي مستمر او بـه                 ) 2
همانطور كه در معناي لغوي رزق آمده، تنها در . شود موجودات است به آن رزق گفته مي

بـه همـين    . گـردد   لكه عطاي معنوي را نيز شـامل مـي         ب ،شود  نيازهاي مادي خلاصه نمي   
اللهـم  «خدايا علم كامل را روزيم كن و يـا          » اللهم ارزقني علماً تاماً   «گوئيم    دليل مي 

البتـه در آيـه     . خدايا شهادت در راهت را نصيبم گردان      »  في سبيلِك  هارزقني الشهاد 
چنـد اراده مفهـوم عـام نيـز         هر  . مورد بحث ممكن است تاكيد بر ارزاق مادي بوده باشد         

  . چندان بعيد نيست
ي قرارگاه و محل زيست است و منظور از آن در ايـن             امعن به) قرّ(از ماده   » مستقر«) 3

اي در آن هست، مادامي كه در زمين است و زندگي زميني و         آيه محلي است كه جنبنده    
  . گذراند دنيوي را مي

هداري، جايگاه موقت و امانتي اسـت و        به معني جاي نگ   » ودع«از ماده   » مستودع«) 4
گيرد  اي به طور موقت چند صباحي در آن قرار مي در اين آيه آن محلي است كه جنبنده

  . شود و سپس از آنجا به محلي ديگر منتقل مي
  امـاكن جنبنـدگان در   » مـستقر و مـستودع   «انـد منظـور از    بعضي از مفـسرين گفتـه     

  يــا مــراد از ايــــن دو كلمــه ) 12، 12، ج انالبيــ مجمــع(حيــات و بعــد از ممــات اســت 
  هـايي اسـت كـه        يـا مقـصود آن مـسكن      . صلب جنس نـر و رحـم جـنس مـــاده اسـت            

ــد  ــد در زمــين دارن   » مــستودع«همچنــين ممكــن اســت منظــور از كلمــه  . بعــد از تول
  : 1380 حـسيني الهمـداني،   (شـود     اموري بالقوه در جنبنده باشد كـه بعـدها فعـال مـي            

مـستقرَّها و   «ةمگـر آنكـه جمل ـ    . ن اين معاني از سـياق آيـه بعيـد اسـت           لك). 339،  8ج  
 بگـوييم در مقـام تفـسير مـا قبـل خـود              ،اي جداي از سياق دانسته      را جمله » مستودعها

  . نيست
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  تـصور نـشود كـه خداونـد تنهـا بـه جنبنـدگاني              : فرمايـد   شده مـي  قيقت آيه ياد  در ح 
لكه هـر كجـا و در هـر وضـع و شـرايطي           ب ،دهد  كه در جايگاه اصلي قرار دارند روزي مي       

داند و هـم از       بخشد، زيرا كه هم جايگاه اصلي آنان را مي          سهم آنها از روزي را به آنان مي       
از حيوانـات غـول پيكـر دريـايي         . كنند، با خبر است     تمام نقاطي كه به آن نقل مكان مي       

اسب حالشان  شوند، هر يك من     گرفته تا جنبندگان بسيار كوچكي كه به زحمت ديده مي         
اين روزي به انـدازه روزي گيرنـده و مناسـب حـال     .  مقدر كرده است  ،آنچه را لازم دارند   

ها و نيازهاي آنان      كاملا منطبق برخواسته  » كيفيت«و  » كميت«موجودات است و از نظر      
  . است
ــين«) 5 ــاب مب ــه» كت ــ ب ــاره امعن ــكار اســت و اش ــته آش ــه ي نوش ــه مرحل   اي از  اي ب

  شـود،    مـي » لـوح محفـوظ   «باشـد كـه گـاهي از آن تعبيـر بـه                مـي  علم وسيع پروردگار  
 ـ              آوردن روزي   دسـت  هممكن است اين تعبير اشاره به اين باشد كه هيچ كس نبايد براي ب

خود كمترين نگراني به خويش راه دهد و تصور كند كه ممكـن اسـت در گـرفتن سـهم                    
ري ثبت است كه همه     خويش به اصطلاح از قلم بيفتد، چرا كه نام همگي در كتاب آشكا            

  . كند را به حساب آورده و آشكار بيان مي
تـرين    از جالـب – رزق و روزي آنهـا  –موضـوع تـامين نيازمنـديهاي موجـودات زنـده      

  هايي اسـت كـه بـا گذشـت زمـان و پيـشرفت علـم پـرده از اسـرار آن برداشـته                         موضوع
  در . نــدك اي از كــشفيات علــم فــاش مــي هــاي شــگفت انگيــز تــازه شــود و صــفحه مــي

انديشندند كـه اگـر در اعمـاق درياهـا موجـودات              گذشته دانشمندان بسياري به اين مي     
  شـود؟ پرسـش فـوق        وجود داشته باشند، غـذاي آنهـا از چـه راهـي تـامين مـي               اي    زنده

گـردد كـه      شود كه ريشه اصلي غذاها به نباتات و گياهان باز مـي             از اين جهت مطرح مي    
   متـر نـوري وجـود       700 هـستند و در اعمـاق بـيش از           آنها هـم نيازمنـد بـه نورآفتـاب        

  امـروزه معلـوم شـده اسـت        . ندارد و يك شب تاريك ابـدي بـر آن سـايه افكنـده اسـت               
دهـد و   كه نور آفتاب، گياهان ذره بيني را در سـطح آب و در بـستر امـواج پـرورش مـي                    

  اي بــه اعمــاق  هنگــامي كــه مرحلــه تكامــل خــود را پيمودنــد همچــون ميــوه رســيده 
از . سـازند   روند و سفره نعمت را براي موجودات زنده ژرفـاي آب فـراهم مـي                ريا فرو مي  د

  كننــد، حتــي انــواعي  ســوي ديگــر بــسيارند پرنــدگاني كــه از ماهيــان دريــا تغذيــه مــي
  هــا وجــود دارنــد كــه در ظلمــت شــب همچــون غواصــي مــاهر بــه اعمــاق  از شــب پــره
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نمايند، صيد خود را شناسايي و شـكار         روند و با امواج مخصوص كه صادر مي         آب فرو مي  
  . كنند مي

  از جنينـي   . روزي رساندن خدا به موجودات مختلف، بـه راسـتي حيـرت انگيـز اسـت               
  وجـه در آن جايگـاه تاريـك اسـرار          كه در شكم مادر قرار گرفته و هـيچ كـس بـه هـيچ              

 ـ         هـاي   هآميز به او دسترسي ندارد تا حشرات گوناگوني كه در اعمـاق تاريـك زمـين و لان
  كننـد،    هـا زنـدگي مـي       هـا و در قعـر دره       لاي درختان، بر فراز كـوه      پر پيچ و خم، در لابه     

  خداونـد هـم    : فرمايـد    مـي  قـرآن هيچ يك از علم او پنهـان نيـستند و همـان گونـه كـه                 
  دانـد و هرجـا باشـند روزي را بـه آنـان حوالـه                جايگاه اصـلي و هـم محـل آنـان را مـي            

  دابـه و   « ه مـذكور بـه هنگـام بحـث از روزي فـراوان تعبيـر                جالب اينكه در آي ـ   . كند  مي
  و » انــرژي«اســتفاده شــده اســت و ايــن اشــاره لطيفــي بــه موضــوع نــسبت » جنبنــده 

   اسـت كـه     اي  دانيم هر جـا حركتـي وجـود دارد نيازمنـد بـه انـرژي                مي. است» حركت«
ــرآنمنــشاء حركــت گــردد،  ــات مــورد بحــث مــي ق ــد  نيــز در آي ــه تمــام : گوي   خــدا ب

  بخـشد و اگـر حركـت را بـه معنـي وسـيعش تفـسير                  روزي مـي  ) متحركان(جنبندگان  
  زيرا آنهـا نيـز يـك حركـت بـسيار دقيـق و ظريـف                . گيرد  كنيم، گياهان را نيز در بر مي      

   ةدر مسير نمو دارند و به همين دليـل در فلـسفه نيـز يكـي از اقـسام حركـت را مـسئل                       
  .دانند نمو مي

كند بر اينكـه خـداي        كلامي است كه دلالت مي    » الله رزقهُا علي ا «: و اما اينكه فرمود   
اما آيا روزي، حقي براي خلـق بـر عهـده           . تعالي اعطاي رزق را بر خود واجب كرده است        

خداي تعالي است؟ آيا اين اشكال وارد نيست كه، چگونـه حقـي در برابـر خلـق خـداي                    
 بر خود واجب كرده اسـت       شود؟ پاسخ اينكه اين حق را خداي تعالي         تعالي بر او ثابت مي    

نه اينكه كسي از او طلب كار باشد و در كلام خداي تعالي بـراي ايـن مطلـب مـصاديقي                    
  : مثل. هست

 ـ    « ملَى نفَـْسِهِ الرَّحع َكَتبرحمـت را بـر خـود مقـدر          ،)12: انعـام (» ه   
  داشته

قي برعهده   ياري مومنان ح   ،)47: روم(»  كَانَ حقّاً علَينَا نَصرُ المْؤْمِنِينَ    «
  .ستما
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آيد كه، رزق ما به دست خداست، پـس در برابـر ديگـران                در مجموع از اين آيات برمي     
گردن خم نكنيم، براي كسب روزي نه حرص بورزيم و نه بترسيم، زيرا خـدا هـم منـابع                   
رزق را در اختيارمان قـرار داده و هـم عقـل و تـلاش را وسـيله اسـتخراج و اكتـشاف و                        

) ع(در وصـيت بـه امـام حـسن     ) ع(لذا حـضرت علـي   . ر داده استتحصيل آن منابع قرا  
  :فرمايد مي

ــت آوري و       ــلاش بدس ــا ت ــد ب ــوعي از آن را باي ــت، ن ــه اس   رزق دو گون
ــي   ــو م ــسوي ت ــود ب ــر خ ــوعي ديگ ــوا در    ن ــاران و ه ــور و ب ــل ن ــد مث   آي

نامـه  : 1379،  البلاغـه  نهـج (طبيعت و هوش و حافظه و استعداد در انسان          
31 ،534 (  

ــصور مــيبرخــي ا ــسانها ت ــه دســت كــسي غيــر خــداي متعــال    ن   كننــد كــه روزي ب
  كنــد عامـل روزي او علــم و كــسب و تجــارت و صــنعت اســت،   يكــي خيــال مــي. اسـت 

 ـ  «: همانند قارون كه گفت    ا أُوتِيتُ   ديگـري  ) 78: قـصص (»  علـَى علِـْمٍ عِنـْديِ      هإنَِّمـ
  ي فرزنــد بــه پنــدارد روزي بــه دســت غيــر اســت، روزي زن بــه دســت شــوهر، روز مــي

  دست پدر، روزي كـارگر و كارمنـد بدسـت كـار فرمـا و رئـيس و ماننـد اينهـا و بعـضي                    
خداوند رازقِ بالذاتِ تمامِ مخلوقات اسـت، چنانكـه         . كنند به دست اسباب است      گمان مي 

  :فرمـود
ــوإِنَّ« ــو الــرَّزاقُ ذُو القُْ ه ــه ــينُهِ اللَّ   بــسيار همانــا خداونــد ) 58: ذاريــات(»   المْتِ

  مقـدم شـدن ضـمير هـو دليـل حـصر             .روزي رسان و صـاحب قـدرت و توانمنـد اسـت           
  »  فِــي الْــأرَضِ إِلاَّ علَــى اللَّــهِ رزِقُهــاهٍ مــا مِــنْ دابــو«: اســت و همچنــين فرمــود

ــود( ــده) 6: ه ــيچ جنبن ــر خداســت    و ه ــه روزي آن ب ــز آن ك ــست ج ــين ني   اي در زم
  دا اسـت و روزي مخلوقـات نيـز بـه دسـت خـود               به دليل آنكه آفريننـده همـه چيـز خ ـ         

ــي رزاق از  ــسني«اوســت و از طرف ــماء ح ــر   » اس ــه مخــصوص خداســت و اگ   اســت ك
ــوا و«: بــه ايــن آيــات توجــه كنيــد. بــه غيرخــدا اطــلاق شــود بــالعرض اســت     لاَ تؤُْتُ

ه لَكـُم قِيامـاً و ارزقـُوهم فِ               لَ اللَّـ ا و اكـْسوهم و      السفَهاء أَموالَكمُ الَّتِي جعـ   يهـ
ــاً     ــولاً معروُف ــم قَ ــوا لَه ــساء(» قوُلُ ــسان را    ) 5: ن ــد ان ــاك دهي ــوراك و پوش   خ

»و    مضرََ القْـِسإِذَا ح ـ             ه  ساكِينُ فـَارزقوُهم مِنْ ى و الْيتـَامى و المْـ   » ه أُولُـوا القْرُبْـ
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   يتيمـان و تنگدسـتان      و چون بـه هنگـام تقـسيم ارث خويـشان غيـر وارث و              ) 8: نساء (
ــه    ــانيد و از جمل ــال روزي رس ــان را از م ــد آن ــرَّازقِِينَ «حــضور يافتن ــرُ ال خَي ــو ه «  

ــون( ــت و   ) 72: مومن ــدگان اس ــرين روزي دهن ــت «و او بهت ــرَّازقِِينَ ان ــرُ ال خَي «  
ــده( ــستي ) 114: مائـ ــدگان هـ ــرين روزي دهنـ ــو بهتـ ــين  . و تـ ــات چنـ ــن آيـ   از ايـ

  ازقـان را بـسيار شـمرده و خـود را بهتـرين آنهـا خوانـده                 شـود كـه خـدا ر       استفاده مـي  
  . است

البته بايد توجه داشت روزي بشر وابسته بـه نظـام موجـودات و حيوانـات و نباتـات و                    
فصول چهار گانه است كه بر اساس سنت و تدبير خداي متعال بنا شده اسـت و بـه جـز                     

  . تواند نيازهاي بشر را تامين نمايد پروردگار كسي نمي

  خواران  كافي بودن رزق براي روزي. 3

 بعد از آنكه گفته شد خداوند روزي مخلوقات را بر خويش واجـب نمـوده اسـت،                  :الف
آيد كه آيا براي همه انسانها روزي به انـدازه كـافي وجـود دارد؟ در                  اين سئوال پيش مي   

  : فرمايد اين باره مرحوم علامه طباطبائي مي

 بر جهان رانده محيط به عالم اسـت         روشن است قضايي كه خداي تعالي     «
و تمامي ذرات را فرا گرفته و آنچه در هر موجـودي جريـان دارد، چـه در                  

عبـارت ديگـر     بـه . خودش و چه در اشكال وجودش، همه از آن قضا اسـت       
سلسله حوادث عالــم را با نظام جاري در آن تاليف شده از علـت تامـه و                 

: 1363طباطبـايي،   (» .كنند  نميمعلولهايي است كه از علل خــود تخلف        
  ) 565، 18ج 

  وجـه از هـم      هـيچ   شود كه رزق و مرزوق دو امـر متلازمنـد كـه بـه               از اينجا معلوم مي   
  پـس معنـا نـدارد موجـودي بـا انـضمام و لاحـق شـدن بـه چيـزي              . جدا شدني نيستند  

ديگر، شكل جديد به خود بگيرد و آن چيز منضم و لاحـق در ايـن شـكل بـا او شـركت                       
  پس نـه ايـن فـرض معنـا دارد كـه مرزوقـي باشـد كـه در بقـاي خـود از                        . اشته باشد ند

  رزقي استمداد جويد، ولي رزق با آن مـرزوق نباشـد، نـه ايـن فـرض ممكـن اسـت كـه                       
  رزقي وجود داشته باشد ولـي مرزوقـي نباشـد و نـه ايـن فـرض ممكـن اسـت كـه رزق                        
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  يـن فـرض ممكـن اسـت كـه           زيـادتر باشـد و نـه ا        ،مرزوقي از آنچه مورد حاجـت باشـد       
  . مرزوقي بدون رزق بماند

  خواران توسط خـداي تعـالي بـه انـدازه و مناسـب تقـسيم شـده                  بنابراين روزيِ روزي  
  .است
  :  چند روايت در اين زمينه:ب

به طلب رزق برخيزيد    «: آمده كه در ضمن حديثي فرمودند     ) ع(در ارشاد مفيد از علي      
 ) 575: همان. (»شده استكه رزق تنها براي طالب رزق ضمانت 

  كــه ) ع(روايــت شــده از جعفــر بــن محمــد و وي از پــدرش و او از جــدش علــي  . 1
  :فرمود

يا علي، به درستي كه يقين اين است كـه احـدي را بـا               : رسول خدا فرمود  
خشم خدا خشنود نسازي و احـدي را بـه سـبب آنچـه خـدا بـه تـو داده                     

و نداده مذمت نكني كه رزق نستاني و احدي را به سبب آنچه كه خدا به ت          
تواند آن را     آيد و نه كراهت اكراه كننده مي        نه به حرص حريص بدست مي     

  )همان. (بگرداند

روايـت شـده كـه      ) ع( به سندي از ابوحمزه ثمالي كه ازحضرت بـاقر           كافيدركتاب  . 2
  :در سفر حجة الوداع فرمود) ص(رسول اكرم 

   مـرگ گريبـان كـسي    جبرئيل امين بـه قلـب مـن القـا نمـود كـه هرگـز        
ــود،      ــوردار ش ــوده برخ ــه روزي او ب ــه از آنچ ــامي ك ــز هنگ ــرد ج   را نگي

ــار  ــس در ب ــما    ةپ ــه روزي ش ــه چنانچ ــد از اينك ــب روزي، بپرهيزي    طل
  ) روزي(دير برسد آنرا از طريق حرام بدسـت آوريـد، زيـرا پروردگـار نيـاز                 

  م هر يك از افـراد بـشر را از طريـق حـلال آمـاده كـرده و هرگـز از حـرا                      
ــت     ــداده اس ــرار ن ــسي ق ــراي ك ــب    . روزي ب ــه در طل ـــر ك ــس هــ   پ

  دار و بردبـــار باشـــد، روزي او از راه حـــلال خواهـــــد  روزي خويـــشتن
ــدا را از       ــذيرد و روزي خ ـــژده را نپ ــن مــ ــس اي ـــر ك ـــد و هــ   رسيـ
. حرام بدسـت آورد از رزق حـلال بـي بهـره و مواخـذه نيـز خواهـد شـد                    

 )45 ،3ج : 1380حسيني الهمداني، (
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   نقش تلاش انسان در كسب روزي :ج
با عنايت به اينكه خداوند روزي مخلوقات را برخويش واجب نمـوده و بـه انـدازه همـه        

هِ       هٍما مِنْ داب   «ةمخلوقات نيز روزي وجود دارد، و با توجه به آي           فِي الأْرَضِ إِلاَّ علَى اللَّـ
توان گفت    كند، آيا مي    و معين معرفــي مي   و رواياتي كه روزي را مقدر       ) 6: هود(» رزِقُها

رسد يا اينكه بايد در جهت  روزي هركسي تا پايان عمرتعيين شده و خواه ناخواه به او مي
  كسب آن تلاش نمود؟

  براي پاسـخ بـه ايـن سـوال بايـدگفت كـه بـر اسـاس آيـات و روايـات اسـلامي پايـه                          
 أَنْ و«ش و تـلاش اوسـت   هرگونه بهره گيري مادي و معنوي براي انسان سـعي و كوش ـ    

و . سهم انسان جـز آنچـه تـلاش كـرده نيـست           ) 39: نجم(»  لَيس للِإْنِسْانِ إِلاَّ ما سعى    
پيشوايان اسلامي و پيامبران الهـي در بـسياري از مواقـع كارهـاي سـخت و پـر مـشقت            

كردند تا به ديگران درس بدهند، اگر مفهوم رساندن روزي از طرف خـدا نشـستن در              مي
خانه، ترك سعي و تلاش و انتظار رسيدن روزي باشـد، پيـامبران و امامـان كـه از همـه                     

كردند و نبايد بـراي كـسب روزي ايـن همـه              آشناتر به مفاهيم ديني بودند نبايد كار مي       
  . نمودند تلاش مي

ــه      بنــابر ايــن روزي هــر كــس مقــدر و ثابــت اســت ولــي در عــين حــال مــشروط ب
  . رود  اه اين شرط حاصل نشود مـشروط نيـز از ميـان مـي             هر گ . باشد  تلاش و كوشش مي   

  گـوييم هـر كـس اجلـي دارد و مقـدار معينـي از                 اين درسـت ماننـد آن اسـت كـه مـي           
  مـسلماً مفهـوم ايـن سـخن آن نيـست كـه اگـر انـسان حتـي                   . شـود   منـد مـي    عمر بهره 

 ـ  دست به خودكشي بزند و يا تغذيه ناصحيح داشته باشد تا اجل معينـي زنـده مـي                  د، مان
  بلكه مفهومش ايـن اسـت كـه بـدن اسـتعداد بقـا تـا مـدت معينـي دارد، مـشروط بـر                         
اين كه اصول بهداشت را رعايت كند و از موارد خطـر بپرهيـزد و آنچـه را سـبب مـرگ                      

  . شود از خود دور كند زودرس مي
  نكتهــه مهــم ايــن اســت كــه معــين بــودن روزي درواقــع مــانعي اســت بــراي افكــار  

  زننـد، و هـر       پرسـت، كـه بـراي تـامين زنـدگي بـه هـر دري مـي                مردم حـريص و دنيـا       
  شـوند بـه گمـان اينكـه اگـر چنـين نكننـد زندگيـشان                  ظلم و جنـايتي را مرتكـب مـي        

  دهـد كـه    اينگونـه افـراد هـشدار مـي      و احاديـث اسـلامي بـه     قرآنآيات  . شود  تامين نمي 
  وزي تـلاش   بيهوده دسـت و پـا نزننـد و بـه طريـق نـامعقول و نامـشروع بـراي تهيـه ر                      
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  ننمايند، زيرا سعي و كوشـش آدمـي و علـم و اراده او بـراي كـسب روزي علـت جزئـي                       
  اســت نــه ســبب تــام و گرنــه بايــد همــواره در همــه اشــخاص ايــن ســعي و كــارداني   
ــا چــشم    ــا اينكــه انــسان ب   مــوثر واقــع شــود و صــاحبش را بــه رزق فــراوان برســاند، ب

  گردنــد  ز جوينــدگان مــايوس برمــيگونــه نيــست و بــسياري ا بينــد كــه ايــن خــود مــي
شـود غيـر از    پس معلوم مـي . شود اي عايدشان نمي و بسيار كوشندگان هستند كه نتيجه     

كوشش و كارداني، خود انسان، شرايط و علل زماني و مكاني ديگـري هـم مـوثر اسـت و           
هـا   بر اين موانــع مختلفي وجود دارنــد كـه مـانع از بـه نتيجـه رسـيدن كوشـش                   علاوه
  :فرمايند مي) ع(وند لــذا حضرت علــي ش مي

مِ              «   ، البلاغـه  نهـج (» عرفت االلهَ بفسخِ العـزائمِ و حـلِّ العقـودِ و نقـضِ الهِمـ
ــدن اراده ) 250حكمـــت : 1379 ــست شـ ــدا را از سـ ــوي،  خـ ــاي قـ   هـ

  هــا  هــاي دشــوار و در هــم شكــسته شــدن تــصميم  شــدن گــره گــشوده
  . شناختم

   هـم دهنـد و هـيچ يـك از موانـع هـم               در صورتي كه تمام شـرايط دسـت بـه دسـت           
  البتــه بعــضي از . شــوند هــا هــم مــوثر مــي هــا و كــارداني پــيش نيايــد، آن وقــت تــلاش

  : ماننـد . آينـد   ها هست كه چه انسان به دنبال آن بـرود يـا نـرود بـه سـراغ او مـي                      روزي
  نــور آفتــاب، بــاران، هــوا، عقــل و هــوش و اســتعدادي كــه از روز نخــست در وجــــود  

ــا تــلاش و كوشــش خــود از اينگونــه مواهــب كــه از  . ـره شــده اســتمــا ذخيـــ   اگــر ب
ــي  ــا م ــه م ــد از    لطــف خــدا ب ــي تردي ــيم، ب ــداري نكن ــه طــور صــحيحي نگه   رســد، ب

  نقــل شــده كــه ) ع(حــديث معروفــي كـه از علــي  . مانــد اثـر مــي  رود يــا بــي دسـت مــي 
ه و               و« :فرمودند ك   اعلـَم يـا بنـَي أنَّ الـرزقَ رزقـــانِ رزقٌ تَطلبـ   مجلـسي،  (»  رزقٌ يطلُبـ
ــت 147، 5ج : 1404 ــاب 4، روايـ ــت دارد  ) 5 بـ ــين حقيقـ ــه همـ ــاره بـ ــز اشـ   و . نيـ

  بــدان پــسرم رزق دو رزق اســت، رزقــي كــه تــو آن را ميجــوئي و رزقــي كــه آن تــو را  
  . جويد مي

  رود ولـي بـر اثـر يـك سلـسه             اي از موارد نيـز انـسان بـه دنبـال چيـزي نمـي                در پاره 
  ايـن حـوادث گـر چـه در نظـر مـا تـصادف اسـت                 . شود  تي نصيب او مي   ها، موهب  تصادف

  بـدون شـك حـساب      . باشـد   اما درواقع، و از نظر سـازمان آفـرينش، حـسابي در آن مـي              
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  آينـد جـدا    هايي كـه در پرتـو تـلاش و كوشـش بـه دسـت مـي              ها از روزي   اينگونه روزي 
  بـه هرحـال نكتـه      ولـي   . است و حديث ياد شده ممكن است اشاره بـه اينهـا نيـز باشـد               

  گويـد، بـراي تـامين زنـدگي بهتـر، چـه              اساسي اين است كه تعليمات اسلام به مـا مـي          
مادي و چه معنوي بايد تلاش بيشتر كرد و فرار از كار، بـه گمـان مقـسوم بـودن روزي،                     

  . غلط است

  تقسيم رزق : د
ــرآن ــريم ق ــه  ك ــرف، آي ــوره زخ ــسبت داده و   32 در س ــدا ن ــه خ ــسيم رزق را ب    تق

  : رمايدف مي

 هِ ربك نَحنُ قسَمنَا بينَهم معِيشَتَهم فِي الْحيا       ه هم يقسْمِونَ رحم   أَ«
الدنْيا و رفعَنَا بعضَهم فوَقَ بعضٍ درجاتٍ لِيتَّخِذَ بعضُهم بعضاً سخرِْياً           

محر وهبونَ رعمجا يِرٌ ممخَي 32: فزخر(»  ك (  
  آيا آنها بايد فضل و رحمـت خـداي تـو را تقـسيم كننـد در صـورتي كـه                     

  ايـم و بعـضي       ما خود معاش و روزي آنها را در حيات دنيـا تقـسيم كـرده              
ــري داده  ــه درجــاتي برت ــه بعــضي ب ــردم بعــضي   را ب ــا بعــضي ازم ــم ت   اي

كننـد بـسي      ديگر را مسخر خدمت كنند و رحمت خدا از آنچه جمع مـي            
  . بهتر است

ها به دست انسان نيست، اخـتلاف افـراد مـردم در              دليل اينكه اختيار ارزاق و معيشت     
بـا  . شـود   دارائي، فقر، عافيت، صحت و اولاد و ساير چيزهايي است كه رزق شـمرده مـي               

خواهـد از     بينيم كه او هـم مـي        اينكه هــر فــرد از افــراد بشر را كه در نظر بگيريم، مي           
بينيم كه هيچ يـك        كه بيش از آن تصور ندارد، دارا باشد اما مي          اش را   ارزاق نهايت درجه  

از اينجا  . شوند  رسند و به همه آنچه كه آرزومندند، نائل نمي          از افراد به چنين آرزوئي نمي     
بود هيچ فرد فقير و محتاجي در         فهميم كه ارزاق به دست انسان نيست، چون اگر مي           مي

هـيچ دو نفـري در داشـتن ارزاق مختلـف و            شـد و      هيچ يك از مصاديق رزق يافت نمـي       
ترين دليل است    بينيم روشن   ها مي  پس اختلافي كه در ميان انسان     . شد  متفاوت پيدا نمي  
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بر اينكه رزق دنيا به وسيله مشيت الهي و نه با مشيت انسان در بين خلق تقـسيم شـده                    
  . است

ــوقَ«و امــا در مــورد قــسمت دوم آيــه يعنــي  ــضَهم فَ عــا ب ــاتٍ رفعَنَ جرــضٍ د عب   
خرِْياً       گـردد،    كـه بـه جـاه و آبـــرو بـــر مـي            ) 32:  زخـرف (» لِيتَّخِذَ بعضُهم بعضاً سـ

  شـود، چـون متوقـف بـر صـفات مخـصوصي اسـت كـه                  آن نيز از ناحيه خدا تقسيم مـي       
  توانـد   يابـد و بـا ارتقـاي درجـات مـي      سبب آن درجـات انـسان در جامعـه ارتقـاء مـي          به

ــايين  ــفات      پ ــود در آورد و آن ص ــان خ ــت فرم ــد و تح ــسخير كن ــود را ت ــتان خ   دس
عبارت است از فطانت، زيركي، شجاعت، بلند همتي، قاطعيت، عزم داشتن، ثروت، قوم و              

تا يكديگر را بخدمت ) 32: زخرف( » لِيتَّخِذَ بعضُهم بعضاً سخرِْياً « . قبيله و امثال اينها   
  . گيرند

   اسـتخدام و تـسخير انـسان بـه وسـيله            قـرآن آيد كه چگونه      ش مي در اينجا سوالي پي   
طبقه اسـتثمارگر  (انسان را تائيد نموده است؟ آيا اين امر پذيرش نظام طبقاتي اقتصادي             

  نيست؟ پاسـخ ايـن اسـت كـه اگـر ايـن نـسبت تـسخيري يـك طرفـه              ) و استثمار شده  
  ر را داشــته باشــد يعنــي فقــط يــك گــروه خــاص بتواننــد قــدرت و امكــان ايــن تــسخي

  باشند، اشكال وارد است، چنانچه بعـضي از مفـسران ايـن نـسبت را يـك طرفـه گرفتـه                     
  معنــاي آيــه ايــن اســت كــه، از روي حكمــت بعــضي از آنهــا را بــر بعــضي : انــد و گفتــه

  ايم تـا اينكـه بعـضي از آنهـا بعـضي ديگـر را بـراي خـدمت                     ديگر درجاتي برتر قرار داده    
 ــ  ــع حاج ــراي رف ــسخر و ب ــد  لازم م ــتخدام كنن ــود اس ــسرواني، (ت خ   ،7ج : 1397خ

  امــا بــه واقــع منظــور از ايــن آيــه اســتخدام و       ). 45، 4ج : 1346رهنمــا، ) (396
  توضـيح اينكـه   . تسخير طرفينـي و اسـتخدام عمـومي مـردم نـسبت بـه يكـديگر اسـت           

ــساني      ــرد ان ــه يــك ف ــاد اســت ك ــدر زي ــا آن ق ــدگي دني ــسان در زن ــرت حــوائج ان   كث
  و مجبــور اســت در . نهــا را در زنــدگي فــردي خــود بــرآورده نمايــد توانــد همــه آ نمــي

  اجتمــاع زنــدگي كنــد و از ايــن رو اســت كــه اولاً، بعــضي، بعــضي ديگــر را بــه خــدمت 
ــي  ــود م ــي   خ ــتفاده م ــان اس ــد و از آن ــاون و    گيرن ــدگي را تع ــاس زن ــاً اس ــد ثاني   نماين

هـاي    رنـد بـا داشـته     در نتيجه افراد اجتمـاع هـر چـه دا         . دهند  معاضدت يكديگر قرار مي   
شود و لازمه اين نـوع        كنند و از همين جا نوعي اختصاص درست مي          ديگران معاوضه مي  

زندگي اين است كه هر فردي، در هر كاري كه تخصص دارد، سـعي كنـد آن كـار را بـه             
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كنـد، هـر چـه خـودش لازم دارد         بهترين وجه ممكن انجام دهد و از آنچـه درسـت مـي            
شود، چون ديگران به كـاري ديگـر           مورد استفاده ديگران واقع مي     دارد و مازاد آن     مي نگه

هـاي آنهـا محتـاج اسـت و مايحتـاج خـود را بـا مـازاد                    اشتغال دارند و او هم به فرآورده      
  . كند هاي خود مبادله مي فرآورده

  حال اگر غير از اين بود و همــه انـسانها از نظــر هـوش، اسـتعداد روحـي و جـسمي                       
  همانگونـه كـه اگـر اعـضاي بـدن      . يافـت  ات اجتمـاعي سـامان نمـي    يكسان بودند، نظام ـ  

  انــسان از نظــر ســاختمان و ظرافــت و مقاومــت همــه شــبيه هــم بودنــد نظــام جــسم  
  استحكام استخوان پاشنه پـا كجـا و ظرافـت شـبكيه چـشم كجـا؟         . شد  انسان مختل مي  

ابـل انـسان   تـسخير متق . انـد  هركدام از اين دو وظايفي دارند كه بـراي آن سـاخته شـده           
همانند تسخير متقابلي است كه در اعضاي بـدن مثـل دسـتگاه تـنفس، گـردش خـون،                   

توانـد اشـكال داشـته باشـد؟          آيا چنين تـسخيري مـي     . باشد  تغذيه و ساير دستگاهها مي    
مسلماً نه، به همين ترتيب استخدام و تسخير انسانها نـسبت بـه يكـديگر هـيچ اشـكالي        

  . ندارد
اتٍ     «و اگر گفته شود جمله       دليـل بـر عـدم عـدالت        » رفعَنَا بعضَهم فوَقَ بعضٍ درجـ

. گوئيم اين در صورتي است كه عدالت به معني مساوات تفسير شـود              اجتماعي است، مي  
. درحاليكه حقيقت عدالت آن است كه در يك سازمان هر چيز در جاي خود قـرار گيـرد                 

اداري و يك كشور دليـل بـر وجـود    آيا وجود سلسله مراتب در يك لشكر يا يك سازمان     
  ظلم در آن دستگاه است؟ 

  ممكن اسـت افـرادي ناآگاهانـه يـا در مقـام شـعار و فريـب كلمـه مـساوات را بـدون                        
  توجــه بــه مفهــوم واقعــي آن در همــه جــا بكــار برنــد، اگــر چــه در عمــل وجــود نظــم 

  اي   نـه هـا نبايـد بها     ها امكـان پـذير نيـست ولـي هرگـز وجـود ايـن تفـاوت                 بدون تفاوت 
همه بايد آزاد باشـند تـا نيروهـاي خـلاق           . براي استثمار انسان بوسيله انسان ديگر گردد      

هاي خـود بـي كـم و         خود را به كار گيرند و نبوغ خود را شكوفا سازند و از نتايج فعاليت              
هـا قـدرت دارنـد، بايـد بـراي رفـع آن            كاست بهره گيرند و كساني كه در مورد نارسـائي         

  . بكوشند
حال نكته باريك و دقيق ايـن جاسـت كـه انـسانها همچـون ظـروف يكدسـتي                   به هر   

نيستند كه در يك كارخانه به يك شكل و دقيقا به يك اندازه و با يك نوع فايده سـاخته      
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از طرفـي  . توانستند با هم زنـدگي كننـد   زيرا اگر چنين بود حتي يك روز هم نمي     . شوند
يستند كه سـازنده و مهندسـش آنـرا تنظـيم     هاي يك دستگاه ن انسانها مانند پيچ و مهره  

كرده و به طور اجباري به كار خود ادامه دهنـد، بلكـه آزادي اراده، مـسئوليت و وظيفـه                    
هـا و ايرادهـا غالبـاً از     نامند و خرده گيري   اين معجون خاصي است كه انسانش مي      . دارند

  . عدم شناخت اين انسان سرچشمه ميگيرد
  رزاق مـادي و معنـوي در بـين مـردم، خـداي سـبحان               نتيجه اين كه تقسيم كننـده ا      

هـاي الهـي اسـت، تـا مـردم بـه يكـديگر                هاي مردم در رزق يكي از حكمت        تفاوت. است
نيازمند شوند و تشكيل زندگي اجتماعي دهند و صفات ايثار و سخاوت و صبر و قناعـت                 

هـاي ديگـر     اندر آنان شكوفا شود و اين كه خداوند هيچ انساني را در تمام جهات بر انس               
امتياز نبخشيده و هر انساني امتيازاتي دارد و تسخير و استخدام هر كسي بـر ديگـري از                  

گيرد، اين عين عـدالت و تـدبير و حكمـت خـداي متعـال                 همين امتيازات سرچشمه مي   
  . است

  توسعه و تنگي روزي . 4

ــف ــسته :ال ــراد شاي ــسيارند اف ــاي   چــه ب ــراوان دني ــات ف ــدگي از امكان   ي اي كــه در زن
  در ابعـاد مختلـف علمـي، اخلاقـي         (محروم هستند و چه بـسيار افـراد ضـعيف و نـاتوان              

ــساني ــان را از هــر نظــر برخــوردار از نعمتهــاي مــادي مــي  ) و ان ــسان . بينــيم كــه آن   ان
ــراي كــسب روزي را طــي ميكنــد و از راهــي كــه خــدا     ــق مــشروع ب   خداشــناس طري

  امـا گـاهي نتيجـه مـادي        . آورد حلال كرده و بـه آن دسـتور داده روزي بـه دسـت مـي               
  بـسا   چـه . گـردد   روزي در كسب رزق بر خبيث گـشاده، امـا بـر انـسان نيـك تنـگ مـي                   

  هـاي   اگـر پيـروزي  . وي در اين مـسير تـلاش بيـشتري نـسبت بـه خبيـث كـرده باشـد                  
   نبايـد   ،يـد  آ دسـت  ههاي آنان ب    مادي همگي در سايه تلاش و كوشش خود افراد و لياقت          

يي باشيم، پس حقيقت چيست؟ توسعه و تنگـي روزي بـه دسـت              ها  شاهد چنين صحنه  
  كيست؟ 

  :فرمايد ، توسعه و تنگي روزي در دست خداست چنانچه ميكريم قرآنبه تصريح 
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ادِهِ خَبِيـراً       إِنَّ« ه كـَانَ بعِِبـ  ربك يبسطُ الرِّزقَ لمِنْ يشَاء و يقْدرِ إنَِّـ
و هر كه را خواهد روزي وسـيع دهـد و           همانا خداي ت  ).(30: اسرا(» بصِيراً

هر كه را خواهد تنگ روزي گرداند كه او به صلاح كار بندگان خود كاملاً               
  )آگاه و بصير است

صِيراً       «عبارت   ادِهِ خَبِيـراً بـ   بيـانگر ايـن اسـت كـه ايـن          ) 30: اسـرا (» إنَِّه كَانَ بعِِبـ
  اونـد بـر آنهـا آگـاه     حساب نبوده و بر اسـاس عللـي اسـت كـه خد     قبض و بسط رزق، بي   

   در آيـات متعـددي بـه ايـن          كـريم  قـرآن . است و صلاح بندگان در آن لحاظ شده است        
ــه      ــات مبارك ــه در آي ــت از جمل ــرده اس ــد ك ــسئله تاكي ــره(م ــد(، )245: بق   ، )26: رع

، )52: زمــر(، )36 و 39: ســبا(، )37: روم(، )62: عنكبــوت(، )82: قــصص(، )30: اســراء(
  )12: شورا(

توان در كثرت     ه تاثير تلاش انسان و وارد شدن از راههاي صحيح را نمي           روشن است ك  
تاثير دانست، اما همان گونه كه بيــان شد اراده و تلاش انـسان نـه همـه علـل                    روزي بي 

توانـد   كند نمـي  كارد و از آن ميوه برداشت مي كسي كه نهالي را مي. بلكه جزء العله است   
غير از باغبان، شرايط بسياري در پرورش اين نهال         . بگويد همه كار بدست من بوده است      
  . و به ثمر نشستن آن، دخيل بوده اند

  اين مقـدمات بيـانگر آن اسـت كـه در پـشت عـالم اسـباب، دسـت نيرومنـد ديگـري                 
  درسـت اسـت كـه انـسان        . كنـد   اي اداره مـي     هست كه آن را طبق برنامه حـساب شـده         

   و كوشــش كليــد حــل   بايــد در زنــدگي تــلاش و كوشــش كنــد و ايــن تــلاش      
  بسياري از مشكلات است، اما اشتباه بزرگي اسـت كـه مـا مـسبب الاسـباب را فرامـوش                

  يكـي از اسـرار     . كنيم و تنها چشم به اسباب بـدوزيم و خودمـان را مـوثر واقعـي بـدانيم                 
  ناكام ماندن جمعـي از آگاهـان لايـق و كاميـاب شـدن جمعـي از جـاهلان بـي كفايـت                

   بـراي همـه باشـد تـا در عـالم اسـباب گـم نـشوند و تنهـا بـر                       همين است، تا هشداري   
إِنَّ فِي ذلـِك    «: فرمايد   از سوره زمر مي    52لذا در پايان آيه     . نيروي شخصي تكيه نكنند   

هـايي بـراي گروهـي اسـت كـه ايمـان              همانا در اين آيات نـشانه     » لĤَياتٍ لقِوَمٍ يؤْمِنوُنَ  
  . آورند مي

ــا افــزايش ر  ــا ايمــان نــشانه بنــابر ايــن كــاهش ي   هــايي از ظهــور  وزي بــراي مــردم ب
  . قــدرت خــدا و مــوثر نبــودن صــرف اراده خلــق و عــاملي بــراي آزمــايش انــسان اســت
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  دانـد و     شخص مـومن فراخـي روزي را دليـل خـوبي و تنگـي رزق را دليـل بـدي نمـي                     
  دانـد كـه در كـسب و كـار و عمـل،               همه اينها را براي اندرز و تذكر غافلان و كساني مي          

  اتكا و توكل به خدا ندارند و خود يا غيرخدا را منـشاء اثـر ميداننـد و مـومن سـعي دارد                       
  با توجه به مسائل اشاره شده خـود را از غفلـت دور نمايـد و نهايـت تـلاش را در كـسب         

آيد راضي باشـد بـه رضـاي خـدا و             روزي از راه صحيح بنمايد اما در آنچه كه بدست مي          
داوند در عطاي اين مقدار روزي ظرفيت وجودي و صلاح او را            اطمينان نمايد در اينكه خ    

  . در نظر دارد

   برخي عوامل گشايش و افزايش روزي :ب
روزي كـسي كـه اطعـام       : فرماينـد   پيامبر خدا صلي االله عليه و اله و سلم مي         : اطعام. 1
 ج: 1404مجلسي،  . (آيد  كند، سريعتر از فرو رفتن كارد در كوهان شتر به سويش مي             مي
  ) 17، ح362، 71
عرض شد دوسـت دارم روزيـم زيـاد شـود،           ) ص(به رسول خدا    : طهارت و پاكيزگي  . 2

  .يابد افزايش ميپيوسته در حال طهارت و پاكيزگي باش، روزيت : فرمودند
صدقه زياد بدهيد تــا خداونـد بـه شـما          : فرماينــد   مي )ص(پيامبر خــدا   : صــدقه. 3

 ) 10، ح176ج : 1404مجلسي، . (روزي بدهد

كمـك مـالي بـه بـرادر دينـي روزي را زيـاد              ): ع(امام علي   : كمك مالي به مومنين   . 4
 ) 23، ح395، 74ج : همان(كند  مي

   ، ح172، 75همــان چ (افزايــد  امانتــداري روزي را مــي): ع(امــام علــي : امانتــداري. 5
71( 
همـان   (شـود   هركه خوش نيت باشد، روزيـش زيـاد مـي         ): ع(امام علي   : حسن نيت . 6
 ) 18، ح21، 103ج

پشت سر برادر مومنت دعا كن كه ايـن كـار روزي را             ): ع(امام باقر   : دعا براي مومن  . 7
 ) 14، ح6، 76همان ج. (كند به طرف تو سرازير مي

   ، ح 14،  96همـان ج    . (افزايـد   زكـات دادن روزي را مـي      ): ع(امام بـاقر    : دادن زكات . 8
27 ( 

هر كه با خانواده خود نيكو كار باشـد روزيـش           ): ع(م صادق   اما: رفتار نيكو باخانواده  . 9
 ) 77، ح408، 69همان ج(شود  زياد مي
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، 71همـان ج  . (كنـد   خوش رويي روزي را زيـاد مـي       ): ع(امام صادق   : اخلاق خوب . 10
 ) 77، ح396

صله رحم، دائم الوضو بودن، استغفار، ترك حرص، شكر نعمتها، تعقيب خواندن بعد از              
در مسجد قبل از اذان، شركت در نماز جماعت، خشوع در نماز، رعايت حال              نماز، حضور   

همسايگان تا چهل خانه، سحر خيزي، خواندن نماز وتر، تـلاوت سـوره يـس در صـبح و                   
سوره واقعه در شب، ترك كلام لغو، خوش زبان بـودن نيـز از مـواردي اسـت كـه باعـث                      

  . شود افزايش روزي مي

   برخي از عوامل تنگي روزي: ج
هر كه حقـي از  : پيامبر خدا صلي االله عليه و اله وسلم  : ضايع نمودن حقوق مسلمين   . 1

حقوق برادر مسلمان خود را به او نپردازد، خداوند بركت روزي را بر او حرام گرداند، مگر                 
  ) 1 ، ح350: 1362صدوق، (آنكه توبه كند 

. ي از او گرفتـه ميـشود      كنـد و بـه سـبب آن روز          بنده گناه مـي   ): ع(امام باقر   : گناه. 2
 )8، ح270، 2ج: 1365كليني، (

حرانـي،  . (بـرد  خواري زيـاد روزي را از بـين مـي       حرام): ع(امام صادق   : حرام خواري . 3
1404 :372 ( 

  :فرمايند  مي)ص(پيامبر خدا :  خيانت، دزدي، شراب خواري و زنا-4-5-6-7

 را ويران كنـد و از  ايد آن اي در چهار چيز است كه اگر يكي از آنها به خانه     
: 1404مجلـسي،   (خيانت، دزدي، شراب خـواري، زنـا        : بركت آبادان نشود  

  ) 4، ح19، 79ج

  احترامـي   سـبك شـمردن نمـاز، بـي    : موارد ديگري از عوامـل تنگـي روزي عبارتنـد از          
  به والدين، تقدم بر بزرگترهـا، لعـن و نفـرين فرزنـدان، عـدم انـدازه گيـري در معـاش،                       

ــسم   ــودن، ق ــاد   حــريص ب ــسجد، زي ــل در خــروج از م ــائل، تعجي   دروغ خــوردن، رد س
احترامي به خورده نان، بخل ورزيدن، اسـراف و ولخرجـي، تنبلـي و كـسل                 خوابيدن، بي 

  . بودن
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  روزي بي حساب به چه معناست؟ : د
 بـر آن تاكيـد شـده اسـت، روزي دادن بـي حـساب             كــريـم قــرآناز مواردي كه در     

ايـن  ) 38: ؛ نور 37و  27: ؛ آل عمران  212: بقره(ـــويش است   خداونــد به مخلوقات خـ ـ  
اند از جمله،  بي حسابي به چه معناست؟ مفسرين در اين باره نظريات مختلفي بيان كرده       

اشاره به اين است كه درياي مواهب الهي آنقدر وسـيع           » بغير حساب   « گفته شده است    
كند و نيـاز بـه    يري براي او نمي   و پهناور است كه هر قدر به هر كس ببخشد كمترين تاث           

دارد كه سـرمايه محـدودي دارد و          نگاه داشتن حساب ندارد زيرا كسي حساب را نگه مي         
رود اما خدايي كه درياي بي پايان هـستي    بيم تمام شدن يا كمبود سرمايه درباره آن مي        

ه حساب گيرد و نه نيازي ب و كمالات است، نه بيم كمبود دارد و نه كسي از او حساب مي
  . دارد

طبرسـي،  (دهـد    اند يعني بدون بخل و امساك و سخت گيري روزي مـي             و برخي گفته  
اي است كه     اند به اينكه، اين روزي به اندازه        و برخي ديگر اشاره كرده    ) 224،  4ج  : 1360

، 2ج: 1344؛ كاشـاني،    141،  1ج  : 1317واعظ كاشـفي،    (مردم تعداد و مقدار آن ندانند       
را به معني رنج و زحمت گرفته و گفته اند، يعني بي رنج و زحمـت                برخي حساب   ) 204

  ) 46، 2ج : 1363عاملي، (رساند  روزي مي
   الميــزانتــوان تمــام نظريــات اشــاره شــده را بــا نظريــه صــاحب تفــسير شــريف  مــي

  رزق بــراي آفريــدگان از طــرف خداونــد : فرماينــد علامــه طباطبــايي مــي. جمــع نمــود
  گيـرد كـه عوضـي در آن نيـست و مـرزوق نـه                  صـورت مـي    تعالي بر طبق حال مـرزوق     

  آنچـه مـرزوقين دارنـد حاجـت ذاتـي          . طلبي از خدا دارد و نه استحقاقي نسبت بـه رزق          
ــاني ايــشان اســت كــه هــم ذاتــشان ملــك خداســت و هــم حاجــات ذاتــشان     ــا زب   و ي

  پـس دادن خـدا در ازاي چيـزي         . كننـد   و هم احتياجاتي كـه بـه زبـان درخواسـت مـي            
  و بــه همــين جهــت حــسابي در رزق او نيــست و بــه عبــارتي رزق او فــراوان و  نيــست 

شمار است، نه به آن معنا كه حسابش از دست او خارج است، بلكـه ايـن حـساب بـه                      بي
: 1363طباطبـايي،  (كند  دست اوست و براي هر كس هر اندازه كه صلاح بداند تقدير مي 

  ) 220، 3ج 
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 إِنَّ«منافاتي با آيـه     ) 212: البقرة(»  يشَاء بغَِيرِ حسِابٍ   و اللَّه يرزْقُ منْ   «پس جمله   
كه بيانگر  ) 30 :الإسراء(» اًربك يبسطُ الرِّزقَ لمِنْ يشَاء و يقْدرِ إنَِّه كَانَ بعِِبادِهِ خَبِير          

  .تقدير الهي، اندازه گيري، حكمت و تدبير در آفرينش است ندارد

. 5  ن بودن رزق چيست؟ منظور از در آسما

  : فرمايد  مي22خداي متعال در سوره ذاريات، آيه 

»ونَ      ودا توُعم و ُقُكمِاءِ رزمروزي شما و آنچه    ) 22: الذاريات(»   فِي الس
  به شما وعده داده شده در آسمان است؟ 

  انــد مــراد از  داننــد و گفتــه در ايــن آيــه را بــاران مــي» رزق«اكثــر مفــسرين مــراد از 
جهت بالا يعني هر چيزي است كه بـالاي سـر مـا باشـد و مـا را در زيـر                      » سماء«كلمه  

گوينـد و منظـور از        چنين چيزي را در لغت عرب سـما مـي         . پوشش خود قرار داده باشد    
رزق، باراني است كه خداي تعالي آن را از آسمان يعنـي از جهـت بـالا بـر زمـين نـازل                       

آيـد كـه بـه مـصرف غـذا، لبـاس و سـاير                 پديد مي كند و به وسيله آن انواع گياهاني          مي
و ما أنَزْلََ اللَّه مـِنَ الـسماءِ        «است كه    همچنين فرموده . شــود  انتفاعات ما منتهي مي   

و آنچه خدا از آسمان روزي ميفرستد       ) 5: جاثيه(» مِنْ رزِقٍ فأََحيا بِهِ الأْرَض بعد موتِها      
در اين آيـه بـاران را رزق خوانـده    . گرداند ز مرگش زنده مي  و به واسطه آن زمين را بعد ا       

  . است
  انـد منظـور از رزق مـذكور در آسـمان، بـاران نيـست بلكـه سـاير اسـباب                    برخي گفته 
ــت ــال در       . رزق اس ــول س ــه در ط ــي ك ــتارگان و اختلاف ــاه، س ــيد، م ــي، خورش   يعن

  آمـدن  دهـد كـه همـين اخـتلاف باعـث پديـد               هاي طلـوع و غـروب آنهـا رخ مـي            نقطه
ــا       ــه اينه ــرفتن شــب و روز اســت و هم ــرار گ ــم ق ــر ه ــشت س ــه و پ ــصول چهارگان   ف

  پس در ايـن آيـه شـريفه، يـا مـضاف كلمـه رزق حـذف شـده كـه                     . اسباب رزق هستند  
  يـا معنـي مجـازي دارد بـه ايـن           . اسـت » وفـي الـسماءِ اسـباب رزقِكـم       «تقدير آن   

  نــده و گفتــه شــده معنــي كــه وجــود مــسبب رزق در آســمان را وجــود خــود رزق خوا
  ايــن اســت كــه انــدازه گيــري » باشــد رزق شــما در آســمان مــي«اســت كــه منظــور از 

  كننــد هــر كــس  رزق شــما در آســمان انجــام ميــشود و در آنجاســت كــه معــين مــي 
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ــدر رزق دارد ــوح     . چق ــي در ل ــمان يعن ــما در آس ــه ارزاق ش ــن اســت ك ــور اي ــا منظ   ي
  تــوان گفــت كــه منظــور از  يديگــر اينكــه مــ. محفــوظ در آســمان نوشــته شــده اســت

  . آسمان، معناي لغوي كلمه كه جهت بالا باشد نيـست، بلكـه منظـور عـالم غيـب باشـد                   
  آينـد و يكـي از آنهـا رزق اسـت             چون همـه اشـياء از عـالم غيـب بـه عـالم شـهود مـي                 

ــي   ــازل م ــبحان ن ــه خــداي س ــه از ناحي ــود ك ــا اســت   . ش ــن معن ــد اي ــر موي ــات زي   آي
امِ         «: ه از ناحيـه خـدا ميدانـد       كه همه موجودات را نازل شـد         و أنَـْزلََ لَكـُم مـِنَ الأْنَعْـ

ــ انِيَثماجٍهوَــر(»  أز ــرد   ) 6: زم ــازل ك ــسم ن ــشت ق ــما ه ــراي ش ــان ب ــار پاي   . او از چه
»         شـَدِيد أْس   و آهـن را كـه در آن سـختي          ) 25: حديـد (» و أنَزَْلْنَا الْحدِيـد فِيـهِ بـ

  ءٍ إِلاَّ عِنْــدنَا خزَاَئِنُــه و مــا نُنزَِّلُــه إِلاَّ  نْ شَــي إِنْ مِــو«. بــسيار اســت نــازل كــرديم
  و هـيچ چيـز در عـالم نيـست جـز آنكـه منبـع و خزانـه آن            ) 21: حجـر (»  بقَِدرٍ معلوُمٍ 

  ايـن آيـات    . فرسـتيم   نزد ماست و ما از آن بر عالم خلـق، الا بـه قـدر معـين، فـرو نمـي                    
  دانــد و مــراد از   شــده از ناحيــه خــدا مــيبــه طــور كلــي رزق همــه موجــودات را نــازل

منـد   رزق هم تمامي موجوداتي است كه انسان براي بقاء به آنان محتـاج و از آنهـا بهـره                   
ها، پوشاك، مصالح ساختماني، همـسران، فرزنـدان،         ها، نوشيدني  همچون خوردني (است،  

  . . .)علم، قدرت، فضائل و 

  رزق طيب. 6

زق طيب و طيبات رزق اسـت كـه آيـات متعـددي در              از موارد مورد بحث رزق، ر     : الف
  :32 به آن اشاره دارد، از جمله در سوره اعراف، آيه قرآن كريم

 اللَّهِ الَّتِي أَخرْجَ لعِِبادِهِ و الطَّيباتِ مِنَ الرِّزقِ قـُلْ           ه منْ حرَّم زِينَ   قلُْ«
بگو چه كـسي    » هِ يوم القِْيام  هص الدنْيا خَالِ  هِهِي للَِّذِينَ آمنوُا فِي الْحيا    

هـاي پـاكيزه را       زينت الهي را كه خدا براي بندگانش پديـد آورده و روزي           
ها در زندگي دنيا براي كساني اسـت كـه            اين نعمت : بگو. حرام كرده است  

ولـي روز قيامـت   ) كننـد  هر چند ديگران نيز استفاده مـي    (اند    ايمان آورده 
  .مخصوص ايشان است
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چيزي كه لذت بخش باشد، آنچه كه شرع حلال         : باشد  ب داراي چند معنا مي    كلمه طي 
كرده است، چيزي كه پاك باشد، چيزي كه براي نفس و بـدن اذيـت و ضـرري نداشـته                    

  ) 15590، 10ج: 1338دهخدا، . (باشد و سازگار با طبع باشد
رتـزاق  واژه طيب در اينجا به معناي انواع مختلـف غـذاهايي اسـت كـه انـسان بـا آن ا                  

كند و يا عبارت از مطلق چيزهايي است كه آدمـي در زنـدگي و بقـاي خـود از آنهـا                        مي
انــد منظــور از طيبــات   برخــي گفتــه...مــسكن، همــسر و : ماننــد: جويــد اســتمداد مــي

  ) 89، 9ج : 1360طبرسي، . (هاي لذيذ است خوردني
ــي حاصــل      ــن وقت ــب اســت و اي ــر رزق طي ــسان ب ــعادتمند ان ــحيح و س ــدگي ص   زن

  شــود كــه وســيله ارتــزاق انــسان بــا طبيعــت قــواي او ســازگار و بــا بقــاي تركيــب  يمــ
ــد   ــساعد باش ــوا دارد، م ــه در آن ق ــي ك ــوه  . خاص ــيچ ق ــا ه ــسان ب ــون ان ــز  چ   اي مجه

  نشده، مگـر اينكـه زنـدگيش موقـوف و منـوط بـر آن اسـت، بنـابراين اگـر در مـوردي،                
   سـازد، نقـصي بـه       حاجت خـود را بـا چيـزي كـه بـا طـبعش سـازگار نيـست بـرآورده                   

ــرميم      ــود ت ــواي خ ــاير ق ــيله س ــه وس ــور اســت آن نقــص را ب ــود وارد آورده و مجب   خ
ــه صــورتي غيــر صــحيح   گرســنه: مــثلاً. و جبــران نمايــد   اي كــه احتيــاج بــه غــذا را ب

  خــورد نقــصي بــه جهــاز هاضــمه خــود  ســازد و بــيش از انــدازه غــذا مــي برطــرف مــي
ــي ــي وارد م ــود م ــيله   آورد و مجب ــه وس ــود ب ــذايي آن نقــص  ش ــام غ ــاذ نظ   دارو و اتخ

ــر خــود را از    . را برطــرف ســازد ــا اث ــار تكــرار شــود، داروه ــدين ب ــن عمــل چن ــر اي   اگ
ــي ــا آســيب  دســت م ــسان ب ــد و ان ــي  ده ــه م ــاي جــسمي مواج ــاي  ه ــود و از كاره   ش

  خــداي متعــال . مانــد اش كــه مهمتــرين آنهــا فكــر ســالم و آزاد اســت بــاز مــي حيــاتي
ــه شــريفه   ــن آي ــرا(در اي ــر زينــت و   ) 32: فاع ــات از رزق و عطــف آن ب ــر طيب ــا ذك   ب

ــا را مــي     ســازد كــه اولاً  قرارداشــتن ايــن عطــف در ســياق اســتفهام انكــاري ايــن معن
  رزق طيــب اقــسامي دارد و ثانيــاً زينــت خــدا و رزق طيــب را هــم شــرع مبــاح نمــوده  
ــد        ــتفاده از آن از ح ــه اس ــت ك ــي اس ــه وقت ــن اباح ــاً اي ــرت، ثالث ــل و فط ــم عق   و ه

ــه انحطــاط مــي  ا ــه جامعــه را تهديــد ب   نمايــد و شــكافي در  عتــدال تجــاوز نكنــد وگرن
  آري كمتــر فــسادي در عــالم . كنــد كــه مايــه نــابودي آن اســت بنيــان آن ايجــاد مــي

  هـا را ويـران      هـا را قطـع و آبـادي          كـه نـسل    –شود و يـا كمتـر جنگـي اسـت            ظاهر مي 
  زينـت و رزق نبـوده باشـد چـون           كه منشاء آن اسـراف و افـراط در اسـتفاده از              –سازد  

  انسان طبعاً اين طور اسـت كـه وقتـي از مـسير اعتـدال بيـرون شـد و يـا قـدم از مـرز                           
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  توانـد خــود را مهـار كنـد و بــه يـك حـد معينــي       خـويش بيـرون گذاشـت، كمتــر مـي    
  اكتفا نمايد، بلكه مانند تيري كـه از كمـان بيـرون شـود تـا آخـرين حـد قـدرتش جلـو                  

   اســت ســزاوار اســت كــه همــه وقــت و در همــه مــورد در زيــر رود و چــون چنــين مــي
  تازيانه تربيت مهار شود و به ساده تـرين بيـاني كـه عقـل خـود او آن را بپـسندد، پنـد                        

  امــر پروردگــار بــه ضــروريات زنــدگي از قبيــل لبــاس پوشــيدن و  . و انــدرز داده شــود
  ر سـاده و    خود را آراسـتن از همـين بـاب اسـت كـه تـربيتش حتـي در ايـن گونـه امـو                       

  در همـين مـورد حـديثي    . پيش پا افتـاده نيـز تحـت برنامـه الهـي رعايـت شـده باشـد                 
  : روايـــت كـــرده) ع(اســـت كـــه عباشـــي بـــه نقـــل اســـتاد خـــود از ابـــي عبـــداالله 

ــاني كــه اميرالمــومنين علــي   ــا   ) ع(زم ــزد خــوارج نهــروان فرســتاد ت ــن عبــاس را ن   اب
 ــ  ــاز گردان ــق مخــالف ب ــد و از طري ــشان را موعظــه كن ــن عبــاس در حــالي كــه  اي   د، اب

ــه بهتــرين عطــر خوشــبو گردانيــده و بهتــرين      بهتــرين لبــاس را پوشــيده و خــود را ب
  اي   مركب را سوار شده بود نزد خوارج رفت به وي گفتنـد تـو بهتـرين مردمـاني و آمـده                    

  ما را پند دهـي چـرا در لبـاس سـتمگران و بـر جـنس مركـب ايـشان؟ ابـن عبـاس در                          
لباس بپوشيد و زينت كنيد : عراف را تلاوت فرمود و بعد از آن گفت  سوره ا  32جواب آيه   

، 4ج : 1344كاشـاني،  (همانا خداوند زيباست و زيبايي را دوست دارد و لـيكن از حـلال    
23 . (  

  آيد رزق است؟  آيا آنچه از حرام بدست مي: ب
ه شود بلك ـ آيد نعمت محسوب نمي  رزق نعمت الهي است، پس آنچه از حرام بدست مي         
بنابر اين آنچـه كـه انـسان در راه          . بلا و نقمت است، اگر چه صاحبش نعمت توهم نمايد         

كند، رزق خدا نيست و نبايد وسيله معصيت را به خـدا نـسبت داد                 برداري مي  حرام بهره 
براي اينكه خدا گناه بندگان را به خود نسبت نداده و تشريع عمل زشت را از خود نفـي                    

  :فرمودهمانگونه كه . نمايد مي

: اعـراف (» إِنَّ اللَّه لاَ يأْمرُ بِالفَْحشَاءِ أَ تقَوُلوُنَ علَى اللَّهِ ما لاَ تعَلمَونَ           «
همانا خداوند امر به زشتي ننموده است آيـا دربـاره خـدا چيـزي را        «) 28
  »دانيد گوئيد كه نمي مي
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  :فرمايد و در جاي ديگر مي

از بـدي و    ) خداوند(و او   «) 90: نحل(» منْكرَِو ينْهى عنِ الفَْحشَاءِ و الْ     «
  »كند زشتي نهي مي

  از ساحت مقدس خداي متعـال بعيـد اسـت كـه از عملـي نهـي كنـد و سـپس بـدان                    
  هــيچ منافــاتي بــين ايــن . امــر نمايــد و وســيله آنــرا بــراي معــصيت كــار فــراهم نمايــد

  ع رزق دو مطلــب نيــست كــه از ســويي مــثلاً، طعــام و شــراب حــرام بــه حــسب تــشري
  نيــست و از ســوي ديگــر بــه حــسب تكــوين، رزق و آفريــده خــدا باشــد، بــراي اينكــه  

ــوده اســت   ــي نفرم ــوين تكليف ــال در تك ــداي متع ــه . خ ــود خــوك  ! بل ــوده ب ــر فرم   اگ
  كــرد بــين گفتــار و كــردارش منافــات  خلقــت نكنيــد آنگــاه خــودش خــوك خلــق مــي

  بـه حـسب تـشريع و       بود و لكـن هـر جـا كـه خـدا مـردم را از رزق نفـي كـرده اسـت                        
  از اينجـا روشـن ميـشود       . هرجا رزق را بـه خـود نـسبت داده بـه حـسب تكـوين اسـت                 

  خـورد سـهمي و رزقـي از حـلال دارد بـراي اينكـه                 هر انـساني كـه از حـرام روزي مـي          
ــت       ــي ثاب ــسان را حق ــه رزق ان ــت ك ــرا از آن اس ــال مب ــداي متع ــدس خ ــاحت مق   س

ــرام او    ــسير ح ــاه از م ــد، آنگ ــود بدان ــده خ ــال او را  برعه ــين ح ــد و در ع    را روزي ده
  بــه عبــارت . خــوردن حــرام نهــي هــم بكنــد و در آخــرت او را عقــاب هــم بفرمايــد  از

ديگر رزق عطيه و نعمتي است الهي و چون چنين است رزق رحمتـي اسـت از خـدا بـر                     
اول رحمـت عمـومي كـه شـامل همـه خلـق             : خلق، همانطور كه رحمت دو قسم اسـت       

ه غير انسان، دوم رحمت خاصـه كـه در طريـق سـعادت انـسان                شود، چه انسان و چ     مي
  . شود نظير ايمان و تقوا و بهشت صرف مي

  يكـي رزق عمـومي كـه عطيـه عامـه الهـي اسـت               : بنابر اين رزق خدا دو قـسم اسـت        
ــي    ــداد م ــستي ام ــاي ه ــواران را در بق ــامي روزي خ ــسم دوم آن رزق   و تم ــد، و ق   كن

شود و همانطور كه رحمت عمومي خدا و رزق           خاصي است كه در مجراي حلال واقع مي       
و هر چيـزي را  «) 2: فرقان(» ًءٍ فقََدره تقَْدِيرا   و خلَقََ كلَُّ شَي   «اش به حكم آيه       عمومي

مكتـوب و مقـدر اسـت، همچنـين         » اي براي آن تدبير نموده اسـت        آفريده و حد و اندازه    
 كه يكي از    –ر كه هدايت    رحمت خاصه و رزق خاص نير مكتوب و مقدر است، همان طو           

 مكتوب و مقدر در تشريع است و براي هر انساني چه مومن و              –هاي خاصه است      رحمت
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به همين جهت براي همه ارسال رسل و انزال كتاب نمـوده و             . چه كافر نوشته شده است    
  :فرموده

»ونِ       ودبعإِلاَّ لِي الإْنِْس الْجِنَّ و ْا خلَقَتمِ   *   م ا أرُِيدم      قٍ وِمـِنْ رز منْه
: ذاريـات (»   المْتِينُ هِإِنَّ اللَّه هو الرَّزاقُ ذُو القْوُ     *   ما أرُِيد أَنْ يطعْمِونِ   

جن و انس را نيافريديم مگر اينكه مرا پرستش كنند من از آنها «) 58-56
رزق و طعام بر خود نخواستم همانا روزي بخشنده خلق تنها خداست كـه              

  »وت و قدرت استصاحب ق

  :و نيز فرمود

و پروردگـارت حكـم     ) 23: اسـراء (» وقضي ربك ان الا تعبدوا الا اياه      «
  كرد كه جز او را نپرستيد

  در نتيجه عبادت كـه خـود محتـاج هـدايت خـدا اسـت از نظـر تـشريع مقـدر اسـت                        
   قـرآن همچنـان كـه   . همچنين رزق خاصي يعني رزق از طريق حـلال هـم مقـدر اسـت      

  : فرمود

م             دقَ«  خسَرَِ الَّذِينَ قَتلَوُا أَولاَدهم سفهَاً بغَِيرِ علِمٍْ و حرَّموا ما رزقَهـ
البتـه  «) 140: انعام(»  اللَّه افْترِاَء علَى اللَّهِ قَد ضلَُّوا و ما كَانوُا مهتَدِينَ         

آنان كه فرزندان خود را به سفاهت و ناداني كـشتند و آنچـه را كـه خـدا                   
ايـشان سـخت    . كارنـد  صيبشان كرد با افترا به خدا حرام شـمردند زيـان          ن

  »گمراه شدند و هدايت نيافتند

  :و نيز فرمود

»ذِينَ فُـضِّلوُا                 و ا الَّـ ضٍ فـِي الـرِّزقِ فمَـ    اللَّه فَضَّلَ بعضَكمُ علَى بعـ
 ـ            فِيـهِ س م انُهم فَهـ  ـ  برِاَدي رزِقِهمِ علَى ما ملَكتَ أَيمـ مِأَ فَبِنع اءهِو   

دونَ     و خـدا رزق بعـضي از شـما را بـر بعـضي              ) 71: نحـل (» اللَّهِ يجحـ
  ديگر فزوني داده آنان كه رزقـشان زيـاد شـده رزقـشان را بـه زيردسـتان                  
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دهند تا با هم مساوي شوند، آيـا نعمـت خـدا را بايـد انكـار         و غلامان نمي  
  .كنند

هـم شـامل    . ود داراي اطـلاق قطعـي هـستند       ش ـ اين دو آيه به طوري كه ملاحظه مي       
خورند و يا آنـان كـه از    شود كه رزق از حلال مي شود و هم شامل كساني مي    مومنين مي 

مطلبي كه در اينجا واجب است بدانيم اين است كه رزق به معناي         . كنند  حرام ارتزاق مي  
ر رزق اسـت كـه   قهرا از هر رزقي آن مقدا    . چيزي است كه مورد انتفاع مرزوق قرار بگيرد       

مورد انتفاع واقع شود پس اگر كسي مال بسيار جمع كرده كه به غير از انـدكي از آن را                    
. بقيـه آن رزق او نيـست      . خـورد   خورد در حقيقت رزقش همان مقداري است كه مي          نمي

مگر از اين جهت كه بخواهد به كسي بدهد كه از اين جهت رزق است و از جهت خوردن 
  . رزق نيست
روايـت  ) ع( به سندي از ابي حمزه ثمالي از حضرت امـام محمـد بـاقر                كافي در كتاب 

  :در سفر حجه الوداع فرمودند) ص(شده كه رسول اكرم 

  جبرئيل اين مطلب را به قلـب مـن القـا نمـود كـه هرگـز مـرگ گريبـان                     
  كسي را نگيرد جز هنگـامي كـه از آنچـه روزي او بـوده برخـوردار شـود،                   

  يد از ايـن كـه چنانچـه روزي شـما ديـر برسـد               پس درباره روزي، بپرهيز   
هريـك از   ) روزي(آن را از طريق حرام بدست آوريد زيـرا پروردگـار نيـاز              

  افراد بشر را از طريق حـلال آمـاده نمـوده و هرگـز از حـرام روزي بـراي                   
  پــس هــر كــه در طلــب روزي خويــشتن دار و . كــسي قــرار نــداده اســت

  هـد رسـيد و هـر كـه ايـن مـژده را             بردبار باشد روزي او از راه حـلال خوا        
ــي   ــرام بدســت آورد از رزق حــلال ب ــذيرد و روزي خــود را از ح ــره  نپ   به

ج : 1380حسيني الهمداني،   . (شده و مورد مؤاخذه نيز قرار خواهد گرفت       
3 ،45 (  

  زيادي رزق عامل طغيان . 7

ده و   زيادي رزق را عامل طغيان بندگان معرفي نمو        27 در سوره شوري آيه      قرآن كريم 
  : فرمايد مي
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»رٍ                ونـَزِّلُ بقِـَدلكـِنْ ي ضِ وَا فِي الأْرَغوادِهِ لَبقَ لعِِبالرِّز طَ اللَّهسب َلو   
صِيرٌ     و اگـر خـدا روزي را بـراي بنـدگانش     » ما يشَاء إنَِّه بعِِبادِهِ خَبِيرٌ بـ

 ـ       داد مسلماً در زمين سر به عصيان بر مـي           وسعت مي  ه داشـتند و لـيكن ب
بندگانش آگاه و ) حال(كند به راستي او به  خواهد نازل مي اي كه مي اندازه

  . بيناست

اولي به معنـاي تنـگ گـرفتن رزق و دومـي بـه              . كلمه قدر در مقابل كلمه بسط است      
 همين سوره آمده است كـه  12معناي وسعت دادن آن است يعني همان معنا كه در آيه     

باشد و كلمه قدر به فتح قاف و دال و            مي» منْ يشَاء و يقْدرِ   يبسطُ الرِّزقَ لِ  «: فرمايد  مي
هم به سكون دال به معناي كميت و حجم هر چيز است و كلمه بغـي بـه معنـاي ظلـم                      

همراه شده به معني فساد و ظلم در        » ما في الارض  «و لكن هنگامي كه با عبارت       . است
 تعالي رزق همـه بنـدگان خـود را          معناي آيه شريفه اين است كه اگر خداي       . زمين است 

كنند به ظلم كردن در زمين، چون طبيعت مال  وسعت بدهد و همه سير شوند شروع مي    
همچنان كـه در    . آورد  و قدرت و ثروت اين است كه وقتي زياد شد طغيان و استكبار مي             

  :جاي ديگري فرمود

همان انسان آنگاه   ) 7-6: علق(»   أَنْ رآه استغَْنَى   *  إِنَّ الإْنِسْانَ لَيطغَْى  «
  .كند نياز ببيند هر آينه طغيان مي كه خود را بي

  ايـن آيـه دربـاره مـا اصـحاب صـفه نـازل              :  شورا گويد  27عباس در شان نزول آيه       ابن
  شده كه به امـوال بنـي قريظـه و بنـي نـضير و بنـي قينقـاع نظـر داشـتند، زيـرا آنـان                           

  هـاي مـا بـه آرزو افتـاده       ين امـوالي در دل    داراي مال فراوان و تجارت كلان بودند و چن ـ        
  بود و خداوند با اين آيـه مـا را از آن آرزوهـا بـه دور داشـت و سـكينه قناعـت را در دل                

و عمروبن حريث گويند كه اين آيه درباره        ) ع(ما فرود آورد و همچنين علي بن ابيطالب         
كند  ندازه نازل مياصحاب صفه نازل شده است و به همين جهت خداي تعالي رزق را به ا

دهد چون او به حال بندگان خـود خبيـر و بـصير               و به هر كس به مقدار معين روزي مي        
داند كه هر يك از بندگانش استحقاق چه مقدار از رزق دارد و چه مقدار از غنا                   مي. است

 ـ     «پس جمله   . دهد  و فقر مناسب حال اوست و همان را به او مي           رٍ منزَِّلُ بقِـَدلكِنْ ي ا و
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شَاءبيـان نـسبت الهـي در روزي دادن بـر طبـق حـال مـردم اسـت                  ) 27:  الشورى(» ي .
  :فرمايد مي

او پيمانـه و ظرفيـت      . صلاح حال مردم در انـدازه ارزاقـشان دخالـت دارد          
دهـد، نـه    داند و طبق مصلحت وي به او روزي مـي   وجودي هر كس را مي    

فريادشـان بلنـد    دهد كه طغيان كنند و نه چندان كـه از فقـر               چندان مي 
  . شود

آورد و   ها گواه اين حقيقت است كه وقتي دنيا به آنها روي مـي             مطالعه در احوال انسان   
شوند و مسير حوادث بر وفق مراد آنهاست بـسرعت از او فاصـله                صاحب زندگي مرفه مي   

كننـد و ظلـم و        شوند، آنچه ناگفتني است آن مـي        گيرند و در درياي شهوات غرق مي        مي
  . دهند اد را در زمين گسترش ميستم و فس

  : آيد در اينجا چند سوال پيش مي
  بينـيم كـه پـول        اول اينكه اگر برنامـه روزي چنـين اسـت پـس چـرا گروهـي را مـي                  

كنند؟ سوال دوم آنكه در مقابل آن گـروه كـساني هـستند كـه                 زياد دارند و طغيان نمي    
به تباهي كشانده اند، چـرا خداونـد   اند و دنيا را  روزي فراوان دارند و طغيان و فساد كرده    

. هاي غـارتگر و زورگـو      جلو آنها را نگرفته؟ خواه در مقياس افراد و خواه در مقياس دولت            
سوال سوم آنكه آيا مفهوم اين سخن آن نيست كه هر گاه انـسان فقيـر و محـروم اسـت              

داشـته  نبايد تلاشي براي وسعت روزي كند به احتمال اينكه خدا مـصلحت او را در ايـن    
  .است

ها به جانب  چون اكثر انسان  . اين است كه اين حال اكثر مردم است       : پاسخ سوال اول  
هوا و هوس مايل هستند، پس اگر خداوند روزي را بر همه وسعت ميـداد اكثـراً يـاغي و                    

  . شدند، اما برخي از انسانها چنين نيستند طاغي مي
  اي امتحـان و آزمـايش،      اي اسـت بـر       گسترش روزي گاهي وسـيله     :پاسخ سوال دوم  

  ها بايد در اين جهـان بـه امـور مختلـف آزمـايش شـوند كـه يكـي از                      چراكه همه انسان  
  آنها ثروت است و گاهي به اين سـبب اسـت كـه هـم كـساني كـه داراي وسـعت روزي                       

  آفرينـد، شـايد راه       هـاي ديگـر بداننـد كـه ثـروت خوشـبختي نمـي              اند و هم انسان     شده
  بينـيم كـه غـرق        هـم اكنـون جـوامعي را مـي        .  خـدا بـاز گردنـد      را پيدا كنند و به سوي     
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ــصائب و      ــواع م ــار ان ــال گرفت ــين ح ــستند و در ع ــاه ه ــروت و رف ــواع نعمــت و ث   در ان
  ها ماننـد نـاامني، كـشتار، آلـودگي فـراوان اخلاقـي، اضـطراب هـستند و انـواع                      بدبختي
  افـراد نيـز صـادق      ايـن مـسئله دربـاره       . ها جسم و روح آنهـا را فـرا گرفتـه اسـت             نگراني

  برنــد و بــا  اســت، چــه بــسيارند كــساني كــه بــا ثــروت زيــاد در بــدبختي بــه ســر مــي 
ــله  ــبختي فاص ــعادت و خوش ــردم را     س ــشان م ــارتي بيرون ــه عب ــد و ب ــولاني دارن   اي ط

  سوزاند و درونشان خودشـان را و گـاهي وسـعت روزي بـه سـبب قاعــــده و قـانون                 مي
ــي  ــتدراج« اله ــسا. اســت» اس ــورد ك ــودگي   در م ــاه و آل ــرق در گن ــان غ ــه آنچن   ني ك

  دهـد    خدا به اينـان مـال زيـاد مـي         . افتد  شوند كه هشدارهاي الهي در آنها كارگر نمي         مي
تا پيمانه گناهشان لبريز شود و در قيامت در مقابل خداي خود هيچگونه ادعايي نداشته               

  . باشند
  بـه خـاطر     بايـد توجـه داشـت كـه گـاهي كمبـود روزي               :در پاسخ به سوال سـوم     

  هـا خواسـت      در ايـن صـورت كمبودهـا و محروميـت         . سستي و تنبلي خود انسان اسـت      
  . گيـرش شـده اسـت       بلكه نتيجه اهمال فرد تنبل است كـه دامـن          ،حتمي خداوند نيست  

   و در سـنت پيـامبر       قـرآن در اسلام انسان براساس اصل سـعي و كوشـش كـه در آيـات                
  حـالا اگـر انـسان      . اد شـده اسـت    ائمه هدي مـنعكس اسـت دعـوت بـه تـلاش و جه ـ              و

  نهايت تلاش خود را بكـار گرفـت امـا نتيجـه مـورد انتـشار خـود را نگرفـت و گـشايش                      
در روزي ايجاد نشد، بايد بداند در اين امر مصلحتي نهفتـه اسـت و نبايـد بيتـابي كنـد،                     
مايوس نشود، زبان به ناسپاسي نگشايد، به تلاش خود ادامه دهد و تسليم رضـاي الهـي                  

  . شدبا
  روايــت شــده اســت ) از جبرئيــل از خداونــد) (ص(لــذا در حــديثي قدســي از پيــامبر 

  :كه

ــه       ــاري ب ــز بيم ــزي ج ــه چي ــستند ك ــوري ه ــن ط ــدگان م ــي بن   برخ
ــان را ســلامت دهــم، فاســد    ــه طــوري كــه اگــر آن   صلاحــشان نيــست ب

  اي هــستند كــه چيــزي جــز  گونــه خواهنــد شــد و برخــي از بنــدگان بــه
  ه اگــر بيمارشــان كــنم بيمــاري آنــان صــحت بــه صلاحــشان نيــست كــ

ــه     ــز ب ــه ج ــستند ك ــدگان ه ــشانيد و برخــي بن ــد ك ــساد خواه ــه ف   را ب
  نيــازي بــه صلاحــشان نيــست كــه اگــر فقيرشــان ســازم فقــر آنــان   بــي
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را تباه سازد و برخي از بندگان جز فقر چيزي به صلاحشان نيست كه اگر               
بـا آگـاهي از وضـع    شوند و اين است كه من    نياز سازم فاسد مي    آنان را بي  

، 22ج  : 1360طبرسـي،   . . . (كـنم   هاي بندگان امور آنان را تدبير مـي        دل
139(  

  فرمـوده، آيـا در     ) 27: شـورا (آيـد كـه بـسط رزقـي كـه در آيـه                اين سوال پـيش مـي     
ــد،        ــه ان ــين گفت ــي چن ــه برخ ــت، چنانچ ــسماني اس ــادي و ج ــاي م ــصوص نيازه   خ

رزق معنـوي و نيازهـاي بـاطني نيـز          يـا شـامل     ) 53،  15ج  : 1380حسيني الهمداني،   (
  . شود مي

در پاسخ به اين سوال بايد توجه داشت كه اين طغيان بيـشتر بـه سـبب امـور مـادي                     
گيرد اما در مورد امور معنوي نيز صادق است هر چند كمتر، ولي اگر در امـور     صورت مي 

انحراف هاي ديني    زيرا در مسير ارزش   . تر است  معنوي اين طغيان صورت گيرد خطرناك     
نتيجه آنكه آنگاه كه از خداوند درخواستي . شود تر نسبت به طغيان مادي ايجاد مي عميق

داريم و از او بخواهيم يقيناً آنچه به صلاح ماست، چه در امور مادي و چه در معنوي، بـه              
  . دهد ما مي

بنـدگانش در آيـه هرگـز منافـاتي بـا           » عباده  « اين نكته قابل ذكر است كه تعبير به         
طغيان آنها در صورت گسترش روزي ندارد چرا كه درمورد همه بنـدگان خـوب و بـد و                   

  :رود متوسط الحال به كار مي

»  اللَّهِ هِ يا عِباديِ الَّذِينَ أَسرفَوُا علَى أنَفْسُِهمِ لاَ تقَْنطَوُا مِنْ رحم          قلُْ«
وي روا  اي بندگان من كه بـر خويـشتن زيـاده ر            : اي پيامبر بگو    )53: زمر(

  . ايد از رحمت خدا مأيوس نشويد داشته

  نتيجه

  بنــابر مــواردي كــه ذكــر شــد رازق فقــط خداســت و اوســت كــه روزي مخلوقــات را  
  برخــود واجــب نمــوده اســت و بنــا بــر علــم و حكمــت او روزي بــراي همــه بــه انــدازه  

  وظيفـه انـسان تـلاش و كوشـش بـراي بدسـت آوردن روزي تـضمين                 . كافي وجود دارد  
  توســعه و . شــود لهــي اســت و تنبلــي و ســستي موجــب محروميــت از آن مــي  شــده ا
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تنگي روزي عواملي دارد كه انسان بايد به آنها توجه كند و چنانچه تلاش نمـوده و ايـن                   
عوامل را بكار گرفت اما آنچنانكه انتظار داشت حاصل نشد بداند كه خداوند مـصلحت او                

 كه از طرف خدا براي او تضمين شـده اسـت            را در نظر گرفته است و انسان بايد به آنچه         
  . رضايت دهد و شكرگزار باشد
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